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کر حج   ذݐ ۸۲تذ
 بسم ال الرحمن الرحیم

جیم عین الرج أعوذ بال من الشیطان اللج

د العبد المؤید رسول المکرم أبوالقاسم محمج

الس������لم علی������ک ی������ا أباعب������دال، الس������لم علیک������م و
رحم��������ةال و برک��������اته، الس��������لم عل��������ی الحس��������ین و
علی بن الحس�����������ین و أولد الحس�����������ین و أهل بی�����������ت

الحسین و رحمةال و برکاته

(یک صلوات بفرستید.)
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ما هر سال، ب@@ه اص@@طلح راج@@ع ب@@ه ای@@ن ح@@جج یک  ص@@حبتی
می کنی@@م. ام@@ا خ@@ب، آق@@ای مهن@@دس دس@@تور فرمودن@@د، ام@@ر
فرمودند که شما یک  صحبتی بک@@ن! م@@ا ه@@م خلص@@ه غلم
شماها هس@@تیم، ه@@ر ام@@ری کنی@@د، اط@@اعت می کنی@@م. (ی@@ک

صلوات بفرستید.)

ه اج [به] مکج جج ه رفتنش خیلی مهمج نیست. این قدر حج  مکج
اج گفتن@@د؛ ام@@ا م@@ورد لعن@@ت جج@@ رف@@ت، [ت@@ا این ک@@@ه ب@@ه او] حج
ه می آین@@د، چ@@را تک@@ذیب است. اهل تسنن هر سال [به] مکج
اج می گوی@@د جج@@ ش@@دند؟ چ@@ون که آن ه@@ا ب@@ا ام@@ر نمی آین@@د. حج
[من] خودم امر هستم یا آن دو نفر امر را زمی@@ن گذاش@@تند؛
پشت به امر؛ یعنی علی بن ابوطالب (علیه الس@@لم) کردن@@د،

خدا [هم] فرمود: این ها مرتدج و کافر شدند.

۸۲۳تذکر حج 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ک@@ه] خیل@@ی ه ای از بعضی ها دارم [ له  عزیزان من! من یک گه
ه@@م م@@ن را رن@@ج می ده@@د. ام@@روز می خ@@واهم ی@@ک اش@@اره ای
کنم: چه کار به این ها دارید ک@@ه خ@@دا و پیغم@@بر (ص@@لی ال
علیه و آله و سلم) این ها را لعنت ک@رده؟ عزی@زان م@ن! چ@را
گوش ب@ه ح@رف امام ص@ادق (علیه الس@لم) نمی دهی@د؟ ب@از
کجا آن ج@@ور می گوید کجا این جور [نوشته]؟ باز می گوید [
نوش@@@@ته]؟ م@@@@ن گ@@@@وش می ده@@@@م؛ ام@@@@ا ن@@@@اراحت می ش@@@@وم.
کسی که [خدا] او را طرد کرده؛ یعنی او را لعنت ک@@رده، ای@@ن
دیگر حرف ن@@دارد. مگ@@ر ش@@ما نبای@@د گ@@وش ب@ه ح@رف رئی@@س
گ@@@ر این ه@@@ا م@@@ذهب تان بدهی@@@د؟! رئی@@@س م@@@ذهب فرم@@@ود: ا
حرف خوب [درباره] ما هم می زنند، این ه@@ا ن@@ه [این ک@@ه ب@@ا
ما خوب باش@@ند]، این ه@ا ب@ا م@ا ب@د هس@@تند، خ@وب نیس@@تند.
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آن حرف خوبی هم که می زند، می خواهد خودش را ب@@ا ت@@و
ق@@اطی کن@@د؛ ام@@ا این ه@@ا م@@ا را قب@@ول ندارن@@د. (ی@@ک ص@@لوات

بفرستید.)

ج ق@رآن، ی@ا ص@@حیفه  پس آن وقته گ@ران خودت@ان را ی@ا خ@ر
[مص@@حف] ی@@ا نهج البلغ@@ه کنی@@د. آن ه@@ا خودش@@ان نورن@@د.
عزی@@زان م@@ن! ص@@حیفه را کن@@ار گذاش@@تید. شخص@@ی خ@@دمت
امام ص@@@@ادق (علیه الس@@@@لم) آم@@@@د [و] خیل@@@@ی اظه@@@@ار ارادت
می کند، حضرت می گوید: اس@@م ت@@و در ص@@حیفه [مص@@حف]
نیست. ادعای ش@@یعگی می کن@@د، ادعاه@@ایی می کن@@د. ام@@ام
ش ک@@@@رد، گف@@@@ت: اس@@@@م ت@@@@و در ص@@@@حیفه نیس@@@@ت. ام@@@@ام ردج
چه کارش کند؟ کارهایش را بگوید؟ که خ@ب رس@@وایی دارد
که! رفتارش را بگوید؟ ک@@ه رس@@وایی دارد ک@@ه! ای@ن ه@م الن
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ک@@ه] ام@@ام ب@@ه دارد کوس ولیت می زند! اما دیگر نمی داند [
افک@@@ار ای@@@ن [ش@@@خص] واق@@@ف اس@@@ت؛ ام@@@ام را نمی شناس@@@د.

(یک صلوات بفرستید.)

ه می خواه@@د ب@@رود،  ح@@ال عزی@@زان م@@ن! وق@@تی آدم [ب@@ه] مکج@@
ل در ، با امر قرآن، با امر ص@@حیفه [ب@@رود]، اوج باید با امر ولیج
این [امر] باشد؛ یعنی خودش را با این ها شست وشو کن@@د؛
یعن@@ی ام@@ر یک ج@@وری اس@@ت ک@@ه آدم بای@@د خ@@ودش را در آن
شست و شو کند. عزیز من! می گوید ت@@و ه@@م ک@@ه می خ@@واهی
ل باید ولیت داشته باشی که الحمد ل همه مان بروی، اوج
داریم؛ اما حال می گوید: ام@@ر را اط@@اعت ک@@ن! مع@@امله رب@@وی

نکرده باش@@ی، خ@@ون م@@ردم را جم@@ع نکرده باش@@ی. ای@@ن ح@@جج
یک ج@@وری باش@@د ک@@ه پ@@ولت درس@@ت باش@@د. خم@@س و س@@هم
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امامت را ب@دهی. بفهم@ی خم@س و س@هم ام@امت را  ب@@ه چ@ه
کسی بدهی؟ امروز، زمان یک جوری شده است. چرا زم@@ان
این قدر بد شده است؟ قاطی شدیم. به چ@@ه کس@@ی دادی؟
کجا رفتی؟ چ@ه کس@ی را ب@ا ای@@ن پ@ولت ی@اری ک@ردی؟ وال!
بال! خمس و سهم امام از گردنت ساقط نشده. این ه@@ا را

غصب کردند. او که گفته بده، می داند.

 م@@ن ام@@روز ی@@ک اش@@اراتی می کن@@م. چ@@را اس@@امه این ج@@وری
ش@@د؟ او تأیی@@@د ب@@وده، ح@@ال تأیی@@@د نیس@@ت. عزی@@@ز م@@ن! ب@@رو
نهج البلغه  بخوان! ببین ح@@ال تأیی@@د نیس@@ت. [قبل] تأیی@@د
ب@@@وده، [ح@@@ال] نیس@@@ت. طلح@@@ه و زبی@@@ر تأیی@@@د نیس@@@ت، چ@@@را
قبولش داری؟ اس@@امه قب@@ول نیس@@ت. اس@@امه، ب@@اعث لعن@@ت
عم@@ر ش@@د. [پیغم@@بر (ص@@لی ال علی@@ه و آل@@ه و س@@لم)] گف@@ت:
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کس@@@ی] ک@@@ه [از ش@@@رکت در جن@@@گ ب@@@ا خ@@@دا لعن@@@ت کن@@@د ه@@@ر [
ف کن@@د، [عم@@ر «لعن@@ةال علیه»] فرم@@ان دهی اس@@امه] تخلج@@
ف کرد؛ این ق@@در [اس@امه تأیی@@د] ب@ود. ح@ال ک@@ه [اس@@امه] تخلج
آن ط@@@رف رف@@@ت، ح@@@ال ه@@@م هم@@@ان اس@@@ت [یعن@@@ی آی@@@ا تأیی@@@د
ک@@ه] چ@@ه کس@@ی را ی@اری می کنی@@د؟ است]؟ نه! توجه کنی@@د [
امروز روز توجه است! امروز روز بیداری اس@@ت! ام@@روز نبای@@د
بروی@@@@د این ق@@@@در ک@@@@ار کنی@@@@د [و] خودت@@@@ان را خس@@@@ته کنی@@@@د.
قربانت بروم، فدایت شوم، نمی خواهم اسم بیاورم، ام@@روز
بای@@د یک ق@@دری در این  [ح@@رف] ه@@ا ک@@ار کن@@ی. ام@@روز روزی
گ@@ر ب@@ه آن دع@@وت خ@@دای تب@@ارک و تع@@الی شده اس@@ت ک@@ه ا
ی@@@@ک گف@@@@تی، ج@@@@زء آن ه@@@@ا باش@@@@ی؛ [یعن@@@@ی] ج@@@@زء ائم@@@@ه لبج
(علیهم السلم) باشی. امروز خیلی کار س@@خت ش@@ده. ب@@رای
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چ@@ه کس@@ی ک@@ار می کن@@ی؟ ب@@رای چ@@ه کس@@ی ح@@رف می زن@@ی؟
پولت را ب@ه چ@ه کس@ی می ده@ی؟ ج@انت را ب@رای چ@ه کس@ی
ط@@ی می کن@@ی؟ ب@@رای چ@@ه کس@@ی ای@@ن کاره@@ا را می کن@@ی؟ ب@@ه

تولید چه کسی شریک هستی؟

 م@@ن ب@@ه قرب@@ان آن زم@@ان ب@@روم! م@@ن نمی خ@@واهم ب@@ه ش@@ما
بگویم که باید [مثل زم@@ان ق@@دیم] ب@@ا الغ بروی@@د، ی@@ا ب@@ا ش@@تر
بروی@@د. ب@@بین م@@ن دارم چ@@ه می گ@@ویم؟! آن موق@@ع ک@@ه ای@@ن
حرف ه@@@@@@@ا نب@@@@@@@ود. هم@@@@@@@ه می گفتن@@@@@@@د: «ق@@@@@@@ال الص@@@@@@@ادق
(علیه السلم)، ق@ال الب@اقر (علیه الس@لم).» آن ه@ا ک@ه پ@در و
مادر دارند، خ@دا [ب@@ه آن ه@@ا] ببخش@@د! ش@ما را ه@م ب@@ه پ@@در و
گ@@ر] ب@@دانی آن ق@@دیم ها چه ج@@ور ب@@ود؟ مادرت@@ان ببخش@@د! [ا
م@@@ن ای@@@@ن حاج ش@@@@یخ عباس را دع@@@@وت می ک@@@@ردم، [ب@@@@ه او]
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می گفت@@م: آق@ا! ه@@ر کس@ی را خ@ودت می خ@واهی [ب@@ه او] بگ@@و
[بیاید، او هم می گفت]: این مشهدی عباس قلی را بی@@اور!
ه این ج@@وری را می گف@@ت اس@@تاد قاس@@م را بی@@اور و ی@@ک ع@@دج
بی@@اور! خلص@@ه م@@ا [آن ه@@ا را] می بردی@@م و دع@@وت می ک@@رد.
ننه م@@ان ه@@م خ@@دابیامرز، م@@ا ی@@ک زیرزمی@@ن داش@@تیم، ای@@ن
[ج@@ا] ف@@رش نب@@ود [و] تابس@@تان ب@@ود، ب@@رای پاه@@ایش دک@@تر
رفت، نمی دانم گفت کوتورم است، یک همچی@@ن چی@@زی،
خیل@@@@@ی م@@@@@ن مان@@@@@دم، خ@@@@@وب نمی ش@@@@@د. آن وق@@@@@@ت ای@@@@@ن
[مادرم]یک قدری می شلید، مثل من بود. آن وقت م@ن ب@@ه
او می گفتم: مادرج@@ان! م@@ن می خ@@واهم حاج ش@@یخ عباس را
ه ای دعوت کنم. می گفت: مادرجان! باش@@د. م@@ا با یک عدج
سه چارک گوشت می گرفتیم، (ببین م@@ن مقص@@دم چیس@@ت
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که دارم [این مطلب را] می گویم؟) آن وقت ای@@ن بنده خ@@دا
رکو می انداخت یکی از این تشک ها داشت. این جا پای سه
ل ب@@ه او می گفت@@م ک@@ه گوشت] را می کوبی@@د. م@ن اوج [و] این [
گوش@@ت] ک@@ه نب@@ود، خ [ چیز نشود [یعن@@ی اذی@@ت نش@@ود]. چ@@ر
گوشت] ها را این ق@@در می کوبی@@د، رکو بود. این  [ همه اش سه
من یادم است، یک وقت من اشاره کردم، ش@امی هش@ت پر
درست می کرد؛ یعن@@ی ب@@ه ق@@دری ای@@ن درس@@ت می ک@@رد، ای@@ن
ش@@امی ک@@ه ب@@ود، مثل هش@@ت تا پ@@ر ب@@ه آن می گذاش@@ت. مثل
این است، این جوری. حرفم این است، اتاق من این طرف
ب@@@@ود، [خ@@@@انه] م@@@@ا [نزدی@@@@ک] مس@@@@جد ام@@@@ام زین العاب@@@@دین
(علیه الس@@@لم) [ب@@@ود]، ات@@@اق م@@@ادرم این ط@@@رف ب@@@ود. وق@@@تی
حاج ش@@@@@@@یخ عباس می آم@@@@@@@د، ای@@@@@@@ن [م@@@@@@@ادرم] در راه پل@@@@@@@ه
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می نشست، زار زار گریه می کرد. [می گفتم:] مادرجان! چ@@ه
ش@@@@@@ده؟ می گف@@@@@@ت: مادرج@@@@@@ان! م@@@@@@ن ک@@@@@@ه امام ص@@@@@@ادق
گردش (علیه السلم) را ندیدم، ای@@ن [حاج ش@@یخ عباس] ش@@ا
گرد امام ص@@@@ادق (علیه الس@@@@لم) ای@@@@ن اس@@@@ت. از ب@@@@رای ش@@@@ا
گرد گوشت ها را می کوبید [و] زارزار گریه می کرد. حال تو شا
چ@@@ه کس@@@ی هس@@@تی؟! این ه@@@ا را از دل واقعی@@@ت م@@@ردم ب@@@رد.
چ@@را؟ تج@@ددی ش@@دیم. تم@@ام ای@@ن زحمت ه@@ا را ب@@ه خ@@ودش
[وارد می کرد. آن روزها] رفت. مواظب باشید ک@@ه هم دیگ@@ر
را می خواهی@@د، ج@انم! ق@@دردانی کنی@@د! آق@@ازاده یک@ی از رفق@@ا
این ج@@ا آم@@د، م@@ن یک ق@@دری راج@@ع ب@@ه ای@@ن قس@@مت ب@@ا او
صحبت کردم. خ@دا ای@@ن [پس@@ر] را ب@@ه او ببخش@@د! پ@@درش را
[ب@@@ه او] ببخش@@@د! ج@@@وان  خیل@@@ی خ@@@وبی اس@@@ت. همه ت@@@ان
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خوبید؛ اما ج@@وانی اس@@ت ک@@ه ح@@رف می ش@@نود. آن س@@وادش
را، آق@@ایی اش را، اس@@م و رس@@مش را، هم@@ه را زمی@@ن ریخت@@ه،
دارد ح@@رف می ش@@نود. ای@@ن آدم ه@@ا کس@@انی هس@@تند ک@@ه در

صراط مستقیم هستند. (صلوات بفرستید.)

که گفتم] فلسفه بود. آقاجان من! حال هم@@ه  حال این ها [
ه ب@روی، ی@ک شرایط ک@@ه درس@@ت ش@د، می خ@واهی [ب@@ه] مکج@@
رده ب@@ا ت@@و ک@@دورت دارد، چی@@زت را ک@@ه] یک  خر@@ کس@@ی اس@@ت [
[یعن@@@@@ی غ@@@@@رورت را] بش@@@@@کن! یک@@@@@ی آن ج@@@@@ا ب@@@@@ود، ق@@@@@دیم
می گفتیم: بیا ایش@@ان را حلل ک@@ن! می گف@@ت: ت@@ا س@@رم را ب@@ه
لح@@@د بگ@@@ذارم، راض@@@ی اش نمی کن@@@م! می خواس@@@ت خش@@@ت اج
لح@@@د! آخ@@@ر، ت@@@و کج@@@ا می خ@@@واهی ح@@@د، می گف@@@ت: اج بگوی@@@د لج
بروی؟! تو چه جور آدمی هس@@تی؟! باب@@ا! حلل@@ش ک@@ن! ح@@ال
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یک چیزی بوده. ما یک وقت یکی یک قدری خلصه با ما
ه ناجور ش@@ده بود. دره خ@@انه [م@@ا] آم@@د، می خواس@@ت [ب@@ه] مکج@@
ب@@رود. گف@@ت: م@@ن را حلل ک@@ن! گفت@@م: فلن@@ی! گف@@ت: بل@@ه!
گفت@@م: اص@@ل م@@ن در ص@@حنه محش@@ر بی@@ایم، ب@@رای خ@@ودم
زش@@ت می دان@@م ک@@ه یک@@ی ب@@ه خ@@اطر م@@ن ع@@ذاب ش@@ود. ت@@ف
ت@@وی روی م@@ن! آنچ@@ه را ک@@ه ک@@ار ک@@ردی حلل@@ت ک@@ردم. آق@@ا
گ@@@ریه اش گرف@@@ت، س@@@رش را زی@@@ر ان@@@داخت و رف@@@ت. هیچ@@@ی
گ@@ر] ک@@ه یک@@ی دیگر نگفت. گفتم: اصل من وجدان ندارم [ا
بدی کرده، مالم را برده [حلل@@ش نکن@م]، ه@@ر ک@اری ک@رده،
حلل@ش می کن@م. مت@وجهی؟! چ@را؟ م@ن نمی خ@واهم کس@ی
به خاطر من گیر باشد. من باید او را رها کن@م، ن@@ه [این ک@@ه]
گی@@رش بین@@دازم. عزی@@زان م@@ن! این ه@@ا ک@@ه می خواهی@@د [ب@@ه
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ه] بروید، باید این کارها را کنید! مکج

رده دس@@تش ک@@ه] یک خر@@  ح@@ال ی@@ک ق@@وم و خ@@ویش داری [
کس@@ی] ک@@ه دس@@تش چی@@ز [یعن@@ی تن@@گ] تن@@گ اس@@ت. آن  [
است، یک وقت می خواهی تلفن به او بزن@@ی؛ ام@@ا بنده خ@@دا
انتظ@@ار دارد، او دع@@ایش مس@@تجاب اس@@ت، او م@ؤمن اس@@ت،
رده تهی دست شده. آن ق@@وم و خویش@ت او بنده خدا یک خر
از اسب افت@اده، از اص@ل ک@@ه نیفت@اده. ح@ال الن می خ@واهی
ه] ب@@روی، ی@@ک س@@ری ب@@ه او ب@@زن، ی@@ا ی@@ک چی@@زی [ب@@ه مکج@@
برایش بده! این یک قدری م@ا بای@@د این ه@ا را در ای@@ن ع@الم

جمع کنیم.

 حال چه کار کردی؟ حال با همه این حرف ها، حال الن یا
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حف@@@ه می آی@@@ی، آن ج@@@ا ه@@@م مس@@@جد ش@@@جره، ی@@@ا مس@@@جد جر
ح@@@رم ش@@@وی. ح@@@ال ح@@@رف م@@@ن س@@@ر ب@@@الخره می خ@@@واهی مر
این اس@@@ت: ش@@@ما بای@@@د تجدی@@@د کن@@@ی؛ یعن@@@ی از ای@@@ن ع@@@الم
ن@@ی، ای@@ن لب@@اس تجدید کنی؛ یعنی ای@@ن لباس@ت را ک@@ه می کج
ت ها که هست، این تمام این حرف هایی که هست، محبج
ح@@@رم ش@@@و! ح@@@ال ک@@@ه ن [و] آن ج@@@ا بین@@@داز [و] مر لب@@@اس را بکج@@@
ح@@@رم ش@@@دی، ب@@@بین امام س@@@@@جاد(علیه السلم) وق@@@تی که مر
ی@@ک بگوی@@د، خ@@دا می خواه@@د [پاس@@خ] بگوی@@د، می خواه@@د لبج
[از] ی@@@@ک چی@@@ز [ت@@@رس] دارد، می گوی@@@@د: می ترس@@@@م [خ@@@@دا]
ی@@@@ک اس@@@@ت، دارد ب@@@@ه ت@@@@و ی@@@@ک. خ@@@@ود ام@@@@ام لبج بگوی@@@@د ل لبج
ی@@@ک می گوی@@@د. می گوی@@@د: ی@@@ک ک@@@اری ک@@@ن ک@@@ه بت@@@وانی لبج
ی@ک گف@@ت ک@ه! ب@ا فک@ر و بگویی. با جنایت ک@ه نمی ش@ود لبج
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ی@@ک گف@@ت! تم@@ام این ه@@ا را بای@@د دور خی@@ال ک@@ه نمی ش@@ود لبج
بری@@زی! ح@@ال بگویی@@د چ@@ه؟ ب@@بین داری تجدی@@د می ش@@وی.
ی@@ک! م@@ن هم@@ه این ه@@ا را بای@@د کن@@ار بگ@@ذاری [و بگ@@ویی] لبج
تی هس@@@ت، دور علی@@@ک»، بای@@@د ه@@@ر محبج@@@ اخلع نج آم@@@دم. «فج@@@
بری@@زی! کج@@ا می خ@@واهی ب@@روی؟ می خ@@واهی در وادی ن@@ور
ه ای اس@@ت ک@@ه م@@ا می خ@@واهیم بروی@@م؟! بروی. این چ@@ه مکج
حواست جمع باشد. حال آمدی، چه می گ@@ویی؟ می گ@@ویی

یک! لبج

 ح@@ال إن ش@@اءال ب@@ه امی@@د خ@@دا، از این ج@@ا [یعن@@@ی مس@@@جد
ش@@جره ی@@ا جحف@@ه] ک@@ه می روی، آن ج@@ا [یعن@@ی خ@@انه خ@@دا]
می روی، آن جا می رسی [و] یک استراحتی می کنی. ت@@وجه
ک@@ن! تعجی@@ل نک@@ن! ی@@ک پ@@ولی ک@@ه داری، ی@@ک چی@@زی ک@@ه
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رده تعجی@@@@@ل نک@@@@@ن!۱داری، کمربن@@@@@دت را ببن@@@@@د  یک خر@@@@@
یک قدری راح@ت ب@اش! ح@ال پ@ا [یعن@ی بلن@@د] می ش@وی [و]
کج@@@ا می روی؟ ط@@@واف می روی. ح@@@ال ط@@@واف ب@@@رای چ@@@ه
می کن@@ی؟ چ@@را می گوی@@د هف@@ت دور بگ@@رد؟ ح@@ال بای@@د هف@@ت
ت ای@@@@@@@ن دوازده ام@@@@@@@ام، چهارده معص@@@@@@@وم دور ب@@@@@@@ا محبج@@@@@@@
(علیهم الس@@لم) بگ@@ردی. ت@@و ی@@ک کس@@ی هس@@تی، بای@@د ی@@ک
کس ه@@م هس@@تیم، بای@@د آن ج@@ا کس@@ی گ@@ر ن@@ا کس@@ی ش@@وی. ا
ش@@@@@ویم. ح@@@@@ال هف@@@@@ت دور می گ@@@@@ردی. درس@@@@@ت اس@@@@@ت؟!
[می گردیم] یا نمی گردیم؟! من عقیده ام این  است: همان
گ@ر ل توجه کن ک@ه ش@ک ب@@ه دور نزن@ی، ا دور که می زنی، اوج
شک به دور بزنی، باید دوباره بروی و خیلی ن@اجور اس@ت.
ای@@@@@ن یک@@@@@ی، یک@@@@@ی ه@@@@@م [این ک@@@@@ه] بای@@@@@د ذک@@@@@رت عل@@@@@ی
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(علیه السلم) [و] لعن@@ت ب@@ه دش@@من عل@@ی باش@@د. ب@@ه عقی@@ده
ه بروی، این باشد؛ یعن@@ی من، ذکرت که می خواهی در مکج

ما باید بیزاری از آن [دشمن علی]  داشته باشیم.

 حال [ط@@واف] ک@@ردی. ح@@ال ب@@ه ت@و چ@@ه می گوی@@د؟ می گوی@@د:
ج@@@@@ر دو رکع@@@@@ت نم@@@@@از آن ج@@@@@ا بک@@@@@ن! از آن ج@@@@@ا ه@@@@@م در حه
حضرت اسماعیل برو! این جا باید بدانی چه مقامی اس@@ت.
این ج@@ا بای@@د ب@@دانی عزی@@ز م@@ن! قرب@@انت ب@@روم، این ج@@ا ت@@وبه
آدم قبول شده. حال توبه آدم قبول شده، برای چه قب@@ول
ل وح@@ی، این ج@@ا ب@@ه ابراهی@@م ن@@ازل ش@@ده، ش@@ده؟ وح@@ی، اوج
این ج@@ا مح@@ل وح@@ی اس@@ت، این ج@@ا مح@ل ت@@وبه اس@@ت. ح@@ال
آدم ابوالبش@@@ر، باب@@@ایت ت@@@وبه اش ب@@@رای چ@@@ه قب@@@ول ش@@@ده؟
کجاییم ما؟ عزیز من! آن جا یک ج@@ایی اس@@ت ک@@ه م@@ا بای@@د
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توبه کنیم [و بگوییم:] خ@@دایا!از س@@ر گن@@اه کوچ@@ک و ب@@زرگ
ما درگذر! عزیزان من! ببین من دارم به تو چ@@ه می گ@@ویم؟
دام دارد ح@@رف می زن@@د، حال چه شده؟ حال [خدا با آدم] مر@@
چه می گوید؟ گفت: من را به این ها قسم ب@@ده! ح@@ال [آدم]
نگاه می کند [و] می بیند که پنج نور اس@@ت و ب@@اقی اش ه@@م
ی@@@ک نوره@@@ای دیگ@@@ری هس@@@ت؛ ام@@@ا ای@@@ن پن@@@ج ن@@@ور ی@@@ک
گر م@@ن م@@ورد درخشندگی دارد. (عرض شود خدمت شما، ا
ای@@@راد نش@@@وم، اصحاب کس@@@اء ی@@@ک چی@@@ز دیگ@@@ر دارد.) ح@@@ال
[آدم] می گوی@@@د ک@@@ه خ@@@دایا! این ه@@@ا چ@@@ه کس@@@انی هس@@@تند؟
می گوی@@د: پیغم@@بر (ص@@لی ال علی@@ه و آل@@ه و س@@لم) اس@@ت و
اش عل@@ی (علیه الس@@لم) اس@@ت. ای@@ن دخ@@تر عزی@@زش وص@@ی ج
زهراست، ن@اموس م@ن اس@@ت، ن@اموس ده@@ر اس@@ت و دو ن@@ور
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حسن (علیه السلم) و حس@@ین (علیه الس@لم) [اس@ت]. ح@ال
[آدم] قس@@م می ده@@د، ت@@ا ب@@ه [اس@@م] حس@@ین (علیه الس@@لم)
می رس@@@@@د، [می گوی@@@@@د:] ای خ@@@@@دا! دل@@@@@م شکس@@@@@ت. [خ@@@@@دا
می گوی@@@د:] آدم! ای@@@ن حس@@@ین (علیه الس@@@لم) اس@@@ت ک@@@ه در
ک ب@@ر س@@رت کن@@د ک@@ه ص@@حرای ک@@ربل کش@@ته می ش@@ود. (خ@@ا
درس خوان@@@@@@@@دی و نفهمی@@@@@@@@دی! می گ@@@@@@@@ویی او [یعن@@@@@@@@ی
ک@@@@@ه ش@@@@@هید امام حس@@@@@ین (علیه الس@@@@@لم)] نمی دانس@@@@@ته [
ل روضه خوان، خدا بوده می شود]. آره! امام نمی داند؟! اوج
که گفته حسین] این جا [در ک@@ربل] ش@@هید می ش@@ود.) ح@@ال ]
[آدم] می گوید: خدایا! به «ح@@ق الحس@@ین» [م@@ن را بی@@امرز]!

توبه اش قبول می شود.

گ@@ر آخر می دانی چرا کارهای واقعی خدا [روی مبناست]؟ ا
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گرنه کسی عمق مطلب را بداند، یک اندازه ای می فهمد؛ ا
م@@ا ای@@ن حرف ه@@ا را می ش@@نویم و می نویس@@یم و آن ت@@وجه را
ن@@داریم. تم@@ام کاره@@ای خ@@دا روی مبناس@@ت، تم@@ام کاره@@ای
خدا [برای] این است که بشر بفهمد. تمام کارهای این ه@@ا
[یعن@@@ی ائم@@@ه (علیهم الس@@@لم)] گفت@@@م ک@@@ه ای@@@ن بش@@@ری ک@@@ه
این جوری می شود، این جوری بزرگش می کند، می خواهد
ولیج نعمت@@ش را بفهم@@د. ح@ال در ه@@ر کاره@ای این ه@ا؛ یعن@@ی
ک@@ه انس@@ان] ائم@@ه (علیهم الس@@لم)] ی@@ک عظم@@اییتی دارد [
که] پدر زیره بار بچه ب@@رود؟ باید بفهمد. مگر ممکن است [
گ@@ر م@ن ی@ک وال! من زیره بار بچه هستم، می گویم: باب@@ا! ا
ک@@@ار ن@@@اجوری می کن@@@م، ب@@@ه م@@@ن بگویی@@@د! می گوین@@@د: م@@@ا
گ@@ر ت@@و گف@@تی، دیگ@@ر [بگ@@وییم]؟! می گ@@ویم: باب@@ا! ت@@و بگ@@و! [ا
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کس@ی] در ک@وچه ب@@ه م@ن نمی گوی@د. ت@و ک@ه بگ@ویی، آبروی@م
محف@@@@وظ اس@@@@ت. ح@@@@ال ش@@@@ما ب@@@@ه خیال ت@@@@ان م@@@@ن از ش@@@@ما
گ@@ر م@@ن این ج@@وری فک@@ر ف ت@@وی روی م@@ن! ا آبرودارت@@رم؟ تر@@
بکنم. من تمام کوچک و بزرگ ش@@ما را آبرودارت@@ر می بین@@م،
ک@@ه] ح@@ال م@@ا مث@@ل ی@@ک آبرومن@@دتر [می بین@@م]. نگ@@اه نک@@ن [
قوطی خالی یک چی@زی می گ@وییم. دو مطل@ب اس@ت، م@ن
ی@@ک ح@@رف پی@@ش ش@@ما دارم، ی@@ک ح@@رف پی@@ش خ@@دا دارم.
حال [آدم] چه می گوید؟ حال ت@@وبه اش قب@@ول می ش@@ود. ای
روضه خوان! کجا رف@تی؟! چ@ه کس@ی را قب@@ول ک@ردی؟! چ@ه
ل روض@@@@@@@ه خوان امام حس@@@@@@@ین ک@@@@@@@ار می کن@@@@@@@ی؟! خ@@@@@@@دا اوج

(علیه السلم) بوده [است].

جر حضرت اسماعیل می روی، چه می خ@@واهی؟  حال در حه
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ب@@@بین م@@@ن چ@@@ه خواس@@@تم؟ س@@@لیقه ام خ@@وب اس@@@ت ی@@ا ن@@@ه؟
گفت@@م: خ@@دایا! این ج@@ا مح@@ل دعاس@@ت، مح@@ل وح@@ی اس@@ت.
ج@@ر حضرت اس@@ماعیل اس@@ت، خیل@@ی مه@@مج اس@@ت. این ج@@ا حه
گ@@ر م@@ن مهم@@ان داشته باش@@م، م@@ن خ@@دایا! ت@@و می دان@@ی ک@@ه ا
رده چی@@ز [یعن@@ی] مهمان دوس@@تم، بالخص@@وص یک@@ی یک خر@@
م@ؤمن باش@@د. ج@انم را می خ@@واهم بخ@@ورد. ح@@ال ه@م گفت@@م:
خدایا! تو من را می شناسی، ح@@ال م@@ن ه@@ر چ@@ه ب@@ودم، دیگ@@ر
ی@@@ک م@@@ن را مهم@@@ان ک@@@ردی، دع@@@وت ک@@@ردی، م@@@ا آم@@@دیم لبج
گف@@@تیم. م@@@ن چن@@@د چی@@@ز از ت@@@و می خ@@@واهم. گفت@@@م: خ@@@دایا!
لی اش این است که من هر کجا که از دنی@@ا رفت@@م، م@@ن ب@@ا اوج
ولی@@ت باش@@م. م@@ن آن ج@@ا افتخ@@ار کن@@م، م@@ن ام@@ر ولی@@ت را
آن جا آوردم. من قابل نیستم، به من ولی@@ت را ه@@دایا ک@@ن!
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ردم، ب@@ا ولی@@ت باش@@م. یک@@ی ه@@م م مر@@ م@@ن ه@@ر کج@@ای ع@@الج
این ک@@ه خ@دایا! م@ن الن چن@@دین س@الم اس@ت، این ه@ا هم@@ه
ه@@ری ب@@ه دل م@@ن؛ آن بچ@@ه اس@@ت، آن هیج@@ان ک@@رده، ه@@ر مه
رفی@@ق اس@@ت، دوس@@تم اس@@ت، آن م@@الم اس@@ت، ب@@ه دل م@@ن
ک س@@ازی ک@@ن! ب@@ه غی@@ر هیج@@ان ک@@رده.  ای@@ن دل م@@ن را پا
ت خ@@@@@ودت و دوازده ام@@@@@ام (علیهم الس@@@@@لم)، (وال! محبج@@@@
ت شما [رفقا، چیز دیگری در دل@م نباش@@د]. گفتم) [و] محبج
ت عل@@ی (علیه الس@@لم) آوردم، روی م@@ن ش@@ما را روی محبج@@
ت خ@@@دا آوردم. عزی@@@زان م@@@ن! ای@@@ن حرف ه@@@ا را ق@@@در محبج@@@
ت] این ه@@@ا [در دل@@@م باش@@@د]، گفت@@@م: ب@@@دانیم! گفت@@@م [محبج@@@
ت خ@@دایا! م@@ا ک@@ه ش@@کرانه نمی ت@@وانیم بکنی@@م. گفت@@م: محبج@@
خ@@@دا و امیرالم@@@@ؤمنین (علیه الس@@@@لم) و کس@@@انی که دنب@@@ال
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این ه@@@ا می آین@@@د. الن ش@@@ما ج@@@وان  و پیرت@@@ان داری@@@د دنب@@@ال
ولی@@ت می آیی@@د. یک@@ی ه@@م گفت@@م: خ@@دایا! یک@@ی ه@@م گفت@@م:
خ@@دایا! (از ب@@رای ای@@ن دوس@@ت عزیز تک@@رار می کن@@م،) (ی@@ک
جر حضرت اسماعیل ق@@رار صلوات بفرستید.) حال که در حه
ل حرفم این بود که خ@@دایا! م@@ن از ت@@و درخواس@@ت گرفتم، اوج
می کنم، چند تا چیز از تو می خواهم، به م@ن ب@ده! مهم@ان
ل: ه@@ر کج@ای ع@@الم [از دنی@@ا] رفت@@م، ب@ا ولی@@ت تو هستم. اوج
باشم، میان تم@ام خلقت@ت س@رفراز باش@م. یک@ی ه@م گفت@@م:
ت خ@@@@ودت و ک س@@@@ازی ک@@@@ن، ب@@@@ه غی@@@@ر محبج@@@@ دل م@@@@ن را پا
ائمه ط@@@اهرین (علیهم الس@@@لم) و این ه@@@ا ک@@@ه دنب@@@ال آن ه@@@ا
ت این ه@@ا] باش@@د. یک@@ی می آیند، [چیز دیگری نباشد، محبج@@
هم گفتم: خدایا! تتمه عمر م@ن را در راه خ@ودت ق@@رار ب@ده
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ک@@ه م@@ا همیش@@ه در راه ت@@و باش@@یم. یک@@ی ه@@م گفت@@م: خ@@دایا!
امام زم@@@@ان (عجل ال فرج@@@@ه) همه ج@@@@ا هس@@@@ت، «وجه  ال»
است. این جا من امام زمانم را ببینم. خب این ها ش@@د و م@ا
[به] منا رفتیم. حاجی های عزیز! توجه کنید! ای@@ن حاج آق@ا
حس@@ین می گف@@ت، ی@@ادش ب@@ه خی@@ر! گف@@ت: حس@@ین! م@@ا ک@@ه
ه] رف@@تیم، دره چش@@م انگار دره چشم مان را بس@@تند [و ب@@ه مکج@@
گ@@ر خ@@دا بسته [هم] این جا آمدیم [و] هیچ@@ی نفهمی@@دیم. ا
قس@@مت تان کن@د، بروی@@د خ@وب اس@@ت. یک@@ی ه@م گفت@@م: ای
خدا! من ای@@ن وج@ود مب@ارک امام زم@@ان (عجل ال فرج@@ه) را

این جا ملقات کنم [و] ببینم.

 [ب@@ه] من@@ا رفت@@م. اص@@ل م@@ن ن@@ه در [فک@@ر[ غ@@ذا ب@@ودم، ن@@ه در
ه اصل روح از من داشت خرید بودم، در هیچی نبودم. کأنج
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و به آس@@مان طی@@ران می ک@@رد. وال! راس@@ت می گ@@ویم. اص@@ل رر
که] چه خوردم؟ کجا هستم؟ اصل روح من نمی فهمیدم [
ک@@ه] ه می گش@@تم [ من یک جوری بود که من داشتم در مکج
ک@@@ه] م@@ن گ@@@ر کس@@ی م@@ن را می دی@@د، حقیقت@@@ا  می دانس@@ت [ ا
دیوانه ام؛ دیوانه شده بودم. الحم@@د ل ش@@کر رب الع@@المین
[ب@@@@@@ه] آن ج@@@@@@ا [یعن@@@@@@ی من@@@@@@ا] رفت@@@@@@م. دی@@@@@@دم [امام زم@@@@@@ان
(عجل ال فرج@@@@@@ه) را] ندی@@@@@@دم. (ح@@@@@@اجی عزیز! س@@@@@@فارش
می کن@@م: وق@@تی آن ج@@ا رف@@تی، نخ@@واب! ش@@کم یک  چی@@زی
اس@@@ت ک@@@ه ب@@@الخره ی@@@ک چی@@@زی ت@@@ویش می ری@@@زی. آن ج@@@ا
نصف ش@@@@ب از چ@@@@ادرت بی@@@@رون بی@@@@ا! ی@@@@ک چی@@@@زی [یعن@@@@ی
زیراندازی] بینداز [و] ب@ا خ@دا نج@وا ک@@ن!) ح@ال آق@@ا ک@@ه ش@@ما
باش@@ی! م@@ا ب@@ا اوق@@ات تل@@خ آم@@دیم. ح@@ال [از من@@ا] برگش@@تیم.
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گ@@@ر ای@@@ن دو ت@@@ا دع@@@ای م@@@ا را ای@@@ن [ج@@@ا] مس@@@تجاب گفت@@@م: ا
نک@@ردی، [آن] دو ت@@ا دع@@ای م@@ا را ه@@م مس@@تجاب نک@@ردی.
همین ج@@@@ور دارم ب@@@@ا خ@@@@دا ح@@@@رف می زن@@@@م. گفت@@@@م: پ@@@@س
نکردی؟! هیچی! آقا! ما آن جا در مسافرخانه آمدیم، ی@@ک
آیت ال ب@@ود، [از آن] آیت ال [ه@@ا] ب@@ود! خیل@@ی مه@@م ب@@ود،
ل ک@@ه یک@@ی از این [فرد] یک خریدهای خیلی ب@@دی ک@@رد! اوج
این رادیوها خرید [و] گردنش انداخت. [به او] گفتم: این
چیس@@ت؟ گف@@ت: می خ@@واهم س@@از بزن@@د. ب@@ه حس@@اب م@@ن را
کوبی@@د. ی@@ک چیزه@@ای ش@@هوتی خری@@د! از ای@@ن قرص ه@@ایی
بود که [شهوت را زیاد می کند]، (حال ی@اد نگیری@@د!) آق@@ا ک@@ه
ر چیس@@@ت؟ گف@@@ت: ش@@@ما باش@@@ید! م@@@ا گف@@@تیم: آق@@@ا! ای@@@ن آخج@@@
می خ@@واهم س@@از بزن@@د. ی@@ک طلب@@ه دیگ@@ر ه@@م ب@@ود ک@@ه ح@@ال
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[می خواس@ت] فق@@ط مت@@ارکه [رف@@ع ن@زاع] کن@د. گف@ت: ت@و چ@ه
کار به این کارها داری؟! چه کار به این کارها داری؟! چ@@ه
ک@@ار مثل ب@@ه آقای@@ان داری؟! همچی@@ن چی@@زی ح@@ال [ب@@ه م@@ن
ک پ@@در آس@@ید محم@@ود ی@@زدی گف@@ت]! درود خ@@دا ب@@ه روح پ@@ا
[وزی@@@@@ری]، آق@@@@@ا! یک دفع@@@@@ه (نس@@@@@بت ب@@@@@ه خ@@@@@ودش ی@@@@@ک
شخص@@@یتی اس@@@ت) [آق@@@ای وزی@@@ری] این ج@@@وری بلن@@@د ش@@@د،
گف@@@@ت:  ش@@@@ما دوت@@@@ا آخ.. ح@@@@ق ایش@@@@ان را پایم@@@@ال کردی@@@@د،
فردای قی@@امت بای@@د ج@@واب بدهی@@د! ح@@ال ی@@ک چی@@ز آوردن@@د
ک@@ه] م@@ا بخ@@وریم، ب@@س ک@@ه این ه@@ا اوقات ش@@ان تل@@خ ش@@د، ]
هیچ ک@@س ش@@ام نخ@@ورد. ش@@ام ها را بردن@@د، اص@@ل یک وض@@عی
ش@@@د! آق@@ا ک@@@ه ش@@@ما باش@@@ید! م@@ا همان س@@@اخت ک@@@ه خوابی@@@ده
ک@@ه] آق@@ا تش@@ریف آوردن@@د، ب@@ا ب@@ودیم، م@@ن یک دفع@@ه دی@@دم [
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ی@ک نف@ر ب@ود. ت@ا م@ن آم@دم، گفت@@م: آقاج@ان! این ه@@ایی ک@@ه
می دانن@@@@@د و می کنن@@@@@د، حکم ش@@@@@ان را بک@@@@@ن! این ه@@@@@ا ک@@@@@ه
ک@@ه] س@@از ب@@د اس@@ت، می دانند و می کنند! ای@@ن آق@@ا می دان@@د [
ک@@ار] ب@د ک@@ه] ای@ن [ که] رادیو ب@د اس@ت، می دان@د [ می داند [
است؛ [اما] می کند. هیچی! ب@@ه خ@ودش قس@@م! [امام زم@@ان
ک@@@ه] م@@@ن هن@@@وز (عجل ال فرج@@@ه)] ی@@@ک خن@@@ده ای ک@@@رد [
عاش@@ق دن@@دان هایش هس@@تم. مت@@وجهی؟! (ی@@ک ص@@لوات

بفرستید.)

ح@@@@ال حرف@@@@م همی@@@@ن اس@@@@ت، ای@@@@ن [ف@@@@رد] ی@@@@ک دس@@@@تگاه
عکس ب@@@رداری خری@@@@ده بود، ی@@@ک رادی@@@@و و از ای@@@@ن آش@@@@غال
رص ه@@@@ا [ه@@@@م] ماش@@@@غال ها خری@@@@ده بود! از ای@@@@ن ق@@@@رص مر
ه] دج خریده بود، همه این ها بود. آقا! [چمدانش در] منا [جج
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م ش@@د. خ@@ودش گری@@ه می ک@@رد، زن@@ش ه@@م گری@@ه می ک@@رد،
ر@@
گ

بچه اش ه@@@م نمی ش@@@د [بیای@@@د]، ته@@@ران ب@@@ود. ب@@@ه وج@@@دانم
قسم! همان جا نمی دانم حال تیمم کردم، وضو گرفتم [و]
و ب@@ه قبل@@ه ایس@@تادم، قبل@@ه همه ج@@ا هس@@ت دیگ@@ر. ح@@ال ب@@ه رر
و ایس@@@@@تادم، این ج@@@@@ور ایس@@@@@تادم، گفت@@@@@م: ی@@@@@ا قم@@@@@ر ای@@@@@ن رر
ک@@ه] بنی هاشم! من از سرش گذش@@تم، ی@@ک کرام@@تی بک@@ن [
م@@ن ای@@ن [چم@@دان] را پی@@دا کن@@م. پ@@ا [یعن@@ی بلن@@د] ش@@دم [و]
س@@تم [یعن@@ی ه را به هم زدم! چمدانش را جر دج رفتم نصف جج
پیدا کردم]، آوردم [و] ب@@ه او دادم. این ج@@ور بای@@د بش@وی ت@ا
امام زم@@@انت را ب@@@بینی. ح@@@ال ت@@@و را این ج@@@ور ک@@@رده، آن ج@@@ور
ک@@رده، گفت@@م: آقاج@ان! قرب@@انت ب@روم، ای@@ن ح@@ال می خواه@@د
آن جا [در ایران] برود [و چمدانش را] باز کن@@د [و ب@@ه هم@@ه]
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نش@@ان ده@@د، ه@@ر چن@@د باط@@ل اس@@ت! می خواه@@د این ه@@ا را
که او ناراحت شود]، م@@ن نشان دهد، من راضی ام نیست [
ستیم [و] ب@@ه او دادی@@م. می فهمی@@د از سرش گذشتم. آقا! جر
رده داری، کین@@ه م@@ن چ@@ه می گ@@ویم؟! ح@@ال ی@@ک حس@@اب خر@@
نداش@@@ته باش! ام@@@ا م@@@ن حاض@@@ر نیس@@@تم ک@@@ه ای@@@ن الن [ب@@@ه]
ته@@ران بیای@@د [و] ن@@اراحت باش@@د. عزی@@ز م@@ن! ت@@و بای@@د حاض@@ر
که] یک شیعه از دستت ناراحت باش@@د. کج@@ا ت@@و را نباشی [
قب@@ول می کن@@د؟ ت@@وجه ک@@ن م@@ن دارم چ@@ه می گ@@ویم؟ (ی@@ک

صلوات بفرستید.)

ج@@ر  ح@@ال عزی@@ز م@@ن! ط@@واف ک@@ردی و آن ج@@ا آم@@دی و در حه
حضرت اس@@ماعیل رف@@تی. ح@@ال می خ@@واهی چ@@ه ک@@ار کن@@ی؟
می خ@@واهی س@@عی ص@@فا و م@@روه کن@@ی. ح@@ال ک@@ه می خ@@واهی
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سعی صفا و مروه کنی، همان ج@@ا ک@@ه هس@@تی، بای@@د ه@@اجر را
ببینی، اس@ماعیل را ب@بینی، آن زن@دگی را ب@بینی. اص@ل بای@د
توجهت، باید توجه حاجی در ماوراء باشد. ح@@ال آن ج@@ا ک@@ه
می روید، الحمد ل موفق بودید، آیا توجه کردید که آن ج@@ا
رده تک@@ان بده@@د؟ [چ@@ون] ه@@اجر آدم باید خودش را یک خر@
اضطراب دارد. آن جا بیابان است، کوه است. این جا نگ@@اه
نکن ب@ه اص@طلح ه@@ر خلیفه ای آم@ده، ی@ک ج@@ایی را ب@زرگ
کرده، همه اش کوه ب@@وده. همی@@ن حض@@رت ابراهیم ب@@ه خ@@دا
گفت: آخر چه کسی این جا می آید؟ یک پیچ@@ی میچ@@ی در
کوه [است]! گفت: ندا ب@@ده! گف@@ت: «ی@@ا اهل الع@@الم!» [هم@@ه
ی@@ک گفت@@ه، را] دع@@وت ک@@رد. ه@@ر کس@@ی ص@@دای ابراهی@@م را لبج
ه رفتن] ب@@ه دارای@@ی ه@@م نیس@@ت. ه می رود. این [مکج [به] مکج
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گف@@@ت: م@@@ردم را دع@@@وت ک@@@ن! م@@@ن دع@@@ایت را مس@@@تجاب
می کن@@@@م. ح@@@@ال [این ج@@@@ا] آم@@@@ده، ه@@@@اجر دارد این ج@@@@وری
که] از زیر پای اس@@ماعیل می شود. حال یک وقت می بیند [
م! م زج آب بی@@@رون زده. ح@@@ال [ه@@@اجر] می دود [و] می گوی@@@د: زج
م؛ م زج م [همان است]؛ یعنی ایشان می گفت: زج م زج این چاه زج
یعن@@ی بایس@@ت! ع@@ربی اش این اس@@ت؛ یعن@@ی بایس@@ت. م@@دام
ریگ ه@@ا را همچی@@ن می ک@@رد؛ یعن@@ی بایس@@ت! عزی@@ز م@@ن! ت@@و
سعی صفا و مروه می کنی، از زیر پای تو باید ولیت بی@@رون
ک@@@@ه] حواس@@@@ت در ب@@@ازار باش@@@@د. چ@@@@ه بیای@@@@د، ن@@@@ه خب@@@@اثت [
حاجی ای هستی؟! بی خ@@ود نیس@@ت ک@@ه م@@ا خ@@وک هس@@تیم!
نزی@@ر هس@@تیم! بی خ@@ود نیس@@ت ک@@ه] م@@ا خه بی خ@@ود نیس@@ت [
که] ما روباه هستیم! ما انسانیت آن جا نبردیم. انسانیت ]
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ی@@ا ب@@بر ی@@ا قب@@ول ک@@ن! ح@@ال بای@@د ش@@ما همین ج@@ور ک@@ه داری
ک@@@ه] خ@@دایا! س@@@عی ص@@فا و م@@روه می کن@@ی، از خ@@دا بخ@@@واه [
ولیت من طعم@@ه ش@یطان نش@ود. خ@دایا! ولی@ت را در قل@ب
من بیا جمعش کن! خ@@دایا! ولی@@ت را در قل@@ب م@@ن نگه دار!
م، ایس@@تاد، ولی@@ت م زج همان جور که او [یعنی هاجر] گفت: زج

در قلب من سکونت پیدا کند. کجاییم ما؟

ک@@ه] ای@@ن ک@@ار را ک@@ردی، آن ج@@ا می آی@@ی [و]  ح@@ال از این ج@@ا [
یک طواف نساء می کنی.  بشناس نس@@اء کیس@@ت؟ باب@@ا! ه@@ر
کجایش را نگاه می کن@ی، می بین@@ی ای@ن ناقص@ی دارد. مگ@ر
نس@اء کیس@ت؟ رئوف@@ی خ@دا را بفه@م! ح@اجی! امی@@دواری ب@@ه
خدا پیدا کن! حال این نساء خودش بوده است و پدرش و
ک@@ه ب@@ه بچه ه@@ا و ب@@رادرش بوده اس@@ت. این ه@@ا هم@@ه در راه [
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ردن@د. ح@ال [نس@اء] دمه خ@انه خ@دا رس@ید، ه می آمدند،] مر مکج
به ق@@ول م@ا ق@دیمی ها رهگ@ل ش@@د [یعن@@ی حی@@ض ش@@د]. گف@ت:
ک@@ه] م@@ن را نخواس@@تی. هم@@ه خ@@دا! پ@@س معل@@وم می ش@@ود [
آن ه@@ا را ب@@ردی، م@@ن دل@@م ب@@ه ای@@ن خ@@وش ب@@ود ک@@ه ت@@و م@@ن را
ک@@ه ح@@ائض می خ@@واهی، م@@ن را تحوی@@ل بگی@@ری. م@@ن ه@@م [
شدم]! به پیغمبر آن زم@@ان وح@@ی ش@@د: ه@@ر کس@@ی بای@@د ی@ک
ط@@واف ب@@رای نس@@اء کن@@د. ه@@ر کس@@ی نکن@@د، زن@@ش مش@@کل
به وج@@@@@ود می آی@@@@@د [ب@@@@@ه او ح@@@@@رام می ش@@@@@ود]. ح@@@@@ال عم@@@@@ر
[طواف نس@@@اء را] ح@@@رام ک@@@رد! گفتن@@@د: چ@@@را ح@@@رام می کن@@@ی؟
گف@@ت: می خ@@واهم ح@@رام زاده زی@@اد ش@@ود! ی@@ک دل ه شکس@@ته
زن را چقدر خدا به آن اهمیت می دهد، آن جا [باید] دل@@ت
بشکند. چه موقع دلت می شکند؟ [وقتی که] هوا و ه@@وس
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دنی@@@ا را بی@@@رون کن@@@ی. همین ج@@@ور ک@@@ه می گوی@@@د هف@@@ت دور
بگرد، می گوید یک ط@@واف ه@م ب@@رای ای@@ن زن بک@@ن! (ی@@ک

صلوات بفرستید.)

 ح@@ال از این ج@@ا حرک@@ت می کن@@ی [و] ب@@ه امی@@د خ@@دا [ب@@ه] من@@ا
ل چ@@ه ک@@ار می کن@@ی؟ گوی@@ا می روی. ح@@ال [ب@@ه] من@@ا رف@@تی، اوج
س@@نگ [ب@@ه] جم@@ره می زن@@ی. بع@@د ای@@ن س@@نگ [ب@@ه] جم@@ره
یعنی چه؟ یعن@@ی ش@یطان آم@ده بود [ب@ه ابراهی@م] می گف@ت:
ای@@ن خ@@وابی ک@@ه ت@@و دی@@دی، ش@@یطانی اس@@ت، از ای@@ن ک@@ارت
دس@@@ت ب@@@ردار! [ابراهی@@@م] هفت س@@@نگ ب@@@ه او زد. ت@@@و هف@@@ت
س@@نگ ک@@ه می زن@@ی، ب@@ه ش@@یطان داری می زن@@ی. خ@@دا نکن@@د
ک@@ه] م@@ا خودم@@ان ش@@یطان باش@@یم، بدجنس@@ی کنی@@م، ی@@ک ]
زبان ه@@ایی داشته باش@@یم. ح@@ال عزی@@ز م@@ن! آن ج@@ا چ@@ه ک@@ار
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داری می کنی؟ حال خود ابراهیمش ببین چه کاره اس@@ت؟
حال آن جا می رود، می خواه@@د آن ام@@ر را به ج@@ا بی@@اورد، ح@@ال
پس@@@@رش را می آورد. ب@@@@بین پس@@@@رش چق@@@@در خ@@@@وب اس@@@@ت!
می گوی@@د: باب@@ا! دره چش@@م م@@ن را ببن@@د ک@@ه آن ج@@اذبه چش@@م
من، تو را نگیرد که امر را اطاعت نکنی، ج@اذبه چش@م م@ن
رد. دوب@@@@اره [ت@@@@و را] نگی@@@@رد. ح@@@@ال می زن@@@@د، [چ@@@@اقو] نمی بر@@@@
رد. پس تو بفهم یک برندگی چاقو ه@@م ب@@ه [می زند]، نمی بر
امر خداست، برگ های درخت به امر خداست، این کاره@@ا
ک@@ه در دنی@@ا می ش@@ود، ب@@ه ام@@ر خداس@@ت. چ@@ه می گ@@ویی گ@@از
زمی@@ن اس@@ت؟ چ@@را م@@ردم را از حقیق@@ت ج@@دا می کن@@ی؟! ح@@ال
رد. [ابراهی@@م] می مان@@د. ب@@ه س@@نگ می زن@@د، دو [چاقو] نمی بر
ک@@ار] ک@@رد؟ ح@ال تا می شود؛ سنگ دو تا می شود. حال چ@ه [
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خ@@دای تب@@ارک و تع@@الی [ب@@ه] ملئک@@ه [ام@@ر ک@@رد] گوس@@فندی
آورد. آن جا گوسفند خیلی نیست؛ اما ای@@ن دو س@@ه روزه ک@@ه
می ش@@ود، بیاب@@ان در بیاب@@ان گوس@@فند می ش@@ود. ح@@ال آورد و
گوس@@فند را کش@@ت. ح@@ال ت@@وجه ک@@ن! ح@@ال ای@@ن بچ@@ه را آورد،
ه این ج@@@ا [زی@@@ر] گل@@@ویش س@@@یاه اس@@@ت، ه@@@اجر دی@@@د یک ذرج
[چاقو] کشیده بود؛ بنا کرد [به] گریه کردن. آخر عزیز م@@ن!
خ@@دا چ@@ه گف@@ت؟ ای قرب@@ان گل@@ویت ب@@روم. ح@@ال [ابراهی@@م]
گ@ر گف@ت:] ا گف@ت: خ@دایا! اج@رم [را ب@ده]! طل@ب اج@ر ک@رد. [
من بچه ام را می کشتم، بهتر از ای@@ن ب@@ود ک@@ه ای@@ن گوس@@فند
را کشتم. عزیز من! توجه ک@@ن! گف@@ت: ای ابراهی@@م! قرب@@انی
مال حسین (علیه السلم) است. او باید قربانی کند؛ یعن@@ی
ت@@و لی@@اقت ن@@داری. گف@@ت: حس@@ین (علیه الس@@لم) کیس@@ت؟
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ک@@@ه] در خ@@@دا گف@@@ت: ای@@@ن حس@@@ین (علیه الس@@@لم) اس@@@ت [
ص@@@حرای ک@@@ربل کش@@@ته می ش@@@ود، تم@@@ام عزیزان@@@ش کش@@@ته
می شوند. همه که کشته شدند، می گوید: «رهضا  برض@@ائک،
تسلیما  بامرک». تو چ@@ه تس@@لیمیتی داری؟! [ابراهی@@م] ی@@ک
ت و ه اش@@ک ریخ@@ت، [خ@@دا] گف@@ت: [ی@@ا] ابراهی@@م! ب@@ه ع@@زج لکج
ه اش@@@@@@کی ک@@@@@@ه ریخ@@@@@@تی] جلل خ@@@@@@ودم! [ح@@@@@@ال ای@@@@@@ن لکج
«ذبح العظیم» [ش@@د].  ای@@ن «ذبح العظی@@م» [چیس@@ت]؟ آخ@@ر
باب@@@ا! چ@@@را بعض@@@ی ها ک@@@ه جل@@@و افتادن@@@د، وال! بای@@@د عق@@@ب
بیفتن@@@د؛ [ام@@@ا] جل@@@و افتادن@@@د؟! [این ه@@@ا] در م@@@اوراء عق@@@ب
ز [«ذبح العظی@@@م» اس@@@ت]؟ هس@@@تند. چ@@@را می گوی@@@د ای@@@ن بر@@@
[می گوید:] «قرآن العظیم، عرش العظیم،» خدای عظیم.
ه اش@@کی ک@@ه ابراهی@@م ریخ@@ت، ز عظی@@م اس@@ت؟ آن لکج کج@@ا بر@@
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ت و جللم بهتر از [این ب@@ود] عظیم است. می گوید: به عزج
ک@@ه بچه ات را قرب@@انی می ک@@ردی. عزی@@ز م@@ن! آن ج@@ا ت@@وجه
کن! ما چه توجهی داریم؟! همان ج@@ا ول@@یج نعمت@@ت را، خ@@دا
را بش@@ناس! چق@@در حس@@ین (علیه الس@@لم) را دوس@@ت دارد؟

(یک صلوات بفرستید.)

 ح@@ال عزی@@ز م@@ن! چ@@را آن ج@@ا عی@@د می گیرن@@د؟ ح@@ال ک@@ه تم@@ام
کاره@@@ای ت@@@و قب@@@ول ش@@@ده، بای@@@د عی@@@د بگی@@@ری؛ یعن@@@ی عی@@@د
قرب@@ان، یعن@@ی ای@@ن حاجی ه@@ا عی@@د می گیرن@@د؛ یعن@@ی تم@@ام
ک@@ه] عی@@د می گیرن@@د. عب@ادتت عبادت هایشان قبول شده [
قب@@ول ش@@ده؟ عی@@د یعن@@ی ای@@ن. عزی@@ز م@@ن! قرب@@انت ب@@روم،
ک@@@ه] کج@@@ا می روی؟ کج@@@ا می آی@@@ی؟ حواس@@@ت ت@@@وجه ک@@@ن [
ج@@@ر کجاس@@@ت؟ ب@@@ه تم@@@ام آی@@@ات ق@@@رآن! آن کس@@@ی که در حه
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حضرت اس@@@@ماعیل ی@@@@ا این ک@@@@ه در من@@@@ا ت@@@@وبه می کن@@@@د، آق@@@@ا
امام زم@@ان (عجل ال فرج@@ه) آن ج@@ا در مناس@@ت. این ه@@ا ک@@ه
در بازار می آیند که می خواهند این خری@@دها را کنن@@د، وال!
گ@@@@ر ت@@@@وبه ک@@@@رده، چ@@@@را [ای@@@@ن خری@@@@دها را ت@@@@وبه نکردن@@@@د. ا
می کند]؟! خدا حاج ش@@یخ عباس را رحم@@ت کن@@د! درود خ@@دا
ب@@ه روح@@ش! می گف@@ت: ی@@ک ح@@اجی، کم@@تر ن@@تیجه ای ک@@ه
] برایش دارد [این است که] خدا تمام گناهانش را به [حجج
اس» می آم@@رزد؛ انگ@@ار از م@@ادر متول@@د ش@@ده غیر [از] «حق النج@@
ح@@رم گ@@ر ت@@و آن ج@@ا در من@@ا هس@@تی، مر [اس@@ت]. عزی@@@ز م@@ن! ا
هستی، فقط بگ@@و: «رب إرجع@@ونی، أعم@@ل ص@@الحا». خ@@دایا!
من را برگردان! من عمل صالح کنم. نه [این ک@@ه] برگ@@ردی
[و] بدتر بشوی! بعض@ی ها می آین@@د [و] ب@دتر می ش@وند. چ@را
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پیغمبر (صلی ال علیه و آله و سلم) فرم@@ود: در آخرالزم@@ان
[مردم] حجج می کنند یا از برای سیاحت، ی@@ا از ب@@رای اس@@م و
رس@@@م، ی@@@ا از ب@@@رای تج@@@ارت؟ چ@@@را س@@@ومی [چه@@@ارمی] آن را
نگفت؟ ت@@و بی@@ا س@@ومی [چه@@ارمی] بش@@و! خیل@@ی وض@@ع ن@@اجور
اس@@ت، خیل@@ی ه@@م ج@@ور اس@@ت. آن ج@@ا ک@@ه آم@@دی، وق@@تی در
ج@@ر حضرت اس@@ماعیل رف@@تی، از خ@@دا بخ@@واه: خ@@دایا! م@@ن حه
گ@@@ر م@@@ن حی@@@وانم، م@@@ن را این ج@@@ا حی@@@وان نباش@@@م. خ@@@دایا! ا
ک@@ه] ت@و م@ن را انس@ان کن@ی، ممک@ن انسان ک@ن! م@ن آم@دم [
ک@@ه] ه@@وا و هوس@@ی که] حیوان باشم. ممکن اس@@ت [ است [
باش@@@م، ت@@@و م@@@ن را انس@@@ان کن ! [از] آن ج@@@ا بای@@@د انس@@@انیت
خودت را در ایران بی@@اوری، انس@@انیت خ@@ودت را در ش@@هرها
ج@@@@@@ر ب@@@@@@بری. کج@@@@@@اییم م@@@@@@ا؟ عزی@@@@@@ز م@@@@@@ن! آن ج@@@@@@ا در حه
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حضرت اسماعیل، آن جا محل ت@@وبه اس@@ت، حواس@@ت جم@@ع
باشد. منا ه@@م همین ج@@ور اس@@ت. ت@@و در ای@@ن من@@ا نگ@@اه ک@@ن!
ب@@بین تم@@ام [م@@ردم] انگ@@ار کف@@ن پوش@@یده اند. ت@@و بای@@د آن ج@@ا
«ربج إرجع@@ونی» بگ@@ویی؛ [یعن@@ی] م@@ن را برگ@@ردان! ح@@اجی!
وق@@@@@تی برگش@@@@تی، ع@@@@@وض ش@@@@وی. همین ج@@@@ور هس@@@@تی؟!

(صلوات بفرستید.)

ک@@وه ابوق@@بیس طل  چ@@را می گوی@@د ی@@ک ح@@جج مثل مط@@ابق [
ل [را بای@د ب@روی]؟ ب@دهی، ب@ه ث@واب آن نمی رس@د]، س@@فر اوج
شخصی خدمت پیغمبر (صلی ال علیه و آله و س@@لم) آم@@د
[و] گف@@ت: هفت@@اد ش@@تر می ده@@م، قرب@@انی می کن@@م [ام@@ا ح@@جج

نروم]. گفت: این کوه ابوقبیس را بدهی، جای این حجج را
نمی گیرد. چ@@را؟ چ@@را نمی گی@@رد؟ چ@@را نمی گی@@رد؟ آن ح@@اجی
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که [بیاید و] آن جا تجدید ولیت کن@@د. مگ@@ر تجدی@@د ولی@@ت
ک@@ه] طل [باش@@د] اس@@ت؟ مگ@@ر [مطابق] این کوه ابوق@@بیس [
ممک@@ن اس@@ت آن ولی@@تی ک@@ه تجدی@@د ک@@ردی، دور زایش@@گاه
عل@@@ی (علیه الس@@@لم) گش@@@تی، ب@@@ا ح@@@بج عل@@@ی (علیه الس@@@لم)
ت عل@@ی (علیه الس@@لم) گش@@تی، ب@@ا ام@@ر ق@@رآن گشتی، با محبج@@
گشتی، با امر توحید گشتی [مطابق کوه ابوق@@بیس ک@@ه طل
باش@@@د، هس@@@ت]؟ ای@@@ن ک@@@وه ک@@@ه چی@@@زی نیس@@@ت؛ پ@@@س آن
ه ای که این جوری است [باید] با ام@ر باش@د ، ح@رف م@ن مکج
ه ای  که این ج@@وری اس@@ت [بای@@د] ع@@دالت این است. آن مکج
داشته باش@@ی. ن@@ه این ک@@ه برگردی@@م و [هم@@ان باش@@یم]. تم@@ام
ته غیر خدا را باید [دور] بریزی [و] این جا [به] ای@@ران محبج
بیایی. همین جور هستیم یا نه؟! آن جا باید کس@@ب ولی@@ت
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کن@@@ی. آن ج@@@ا بای@@@د وق@@@تی که برگش@@@تی، ب@@@ه ق@@@ول فرم@@@ایش
گ@@ر ف@@رق نکن@@د، اص@@ل حاج ش@@یخ عباس، می گف@@ت: ح@@اجی ا
عبادتش درست نیست. چرا؟ آن جا باید عظمت ولی@@ت را

بفهمی.

 این بچه سه روزه [حکمتش] چه بوده که آخر این ج@@ا ب@@ه
دنی@@@ا آم@@@ده؟ «مسجدالقص@@@ی، مس@@@جدالحرام.» چ@@@را خ@@@دا
د! (ص@لوات بفرس@@تید.) [از مس@@جد القص@ی گفت: ای محمج
و به سمت مس@جدالحرام بایس@ت]؟ [در] مس@@جد القص@ی رر
چندین هزار پیغمبر دفن است، جای محترمی اس@@ت؛ ام@@ا
و ب@@ه مس@@جدالحرام بایس@@ت! یعن@@ی گف@@ت مس@@جدالحرام، رر
د! قبله حقیقی علی (علیه السلم) است. آن یک ای محمج
قبله ای است؛ [اما] قبله حقیقی علی (علیه السلم) است،
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و ب@@ه] آن ج@@ا بایس@@ت. ح@@ال ب@@ا این ک@@ه می گ@@ردی، ارزش@@ت [رر
ت علی (علیه السلم) داشته باش@@ی، [به] این است که محبج
آن ج@@@@ا دور زایش@@@@گاه عل@@@@ی (علیه الس@@@@لم) بگ@@@@ردی. عل@@@@ی
(علیه السلم) چه بود؟ باید ب@@ا ص@@فات عل@@ی (علیه الس@@لم)
ک@@ه] خ@@انه ات بی@@ایی. این ق@@در حواس@@ت [ب@@ه ای@@ن] نباش@@د [
این جور باشد، ماشینت این جور باشد. این ه@@ا را دور بری@@ز!
این ه@@@@@@ا ت@@@@@@و را از آن ب@@@@@@از می دارد. ح@@@@@@ال ایش@@@@@@ان [یعن@@@@@@ی
امیرالمؤمنین (علیه السلم) که در ظاهر] س@@ه روزه [اس@@ت]
د، زب@@ور د، انجی@@ل می خوانج@@ د، تورات می خوانج@@ قرآن می خوانج
گ@@ر م@@ن در م بگوی@@د: ا د؛ می خواه@@د ب@@ه تم@@ام ع@@الج می خوانج@@
گ@@ر [م@@ن در ظ@@اهر] ب@@ور ب@@ه م@@ن ن@@ازل ش@@ده. ا ظاهر نبودم، زج
نبودم، تورات به من ن@@ازل ش@@ده. تم@@ام ق@@رآن ب@@ه م@@ن ن@@ازل
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ش@@@ده. م@@@ردم! بدانی@@@د م@@@ن گنجین@@@ه قرآن@@@م، م@@@ن گنجین@@@ه
بورم، من گنجینه ت@@وراتم [انجیل@@م]، توراتم، من گنجینه زج

من گنجینه هستم؛ علی یعنی این.

 حال که روی دست پیغمبر (صلی ال علی@@ه و آل@@ه و س@@لم)
م اس@@@ت آم@@@ده، امیرالم@@@ؤمنین (علیه الس@@@لم) چش@@@مش هج@@@
ک@@ه] [یعن@@ی بس@@ته اس@@ت]. ف@@اطمه بنت اس@@د گری@@ه می کن@@د [

م اس@@ت؟  چ@@ون که ف@@اطمه بنت اس@@د۱چرا چشم [بچه ام] هج

ه ام چش@@مش ب@@از نیس@@ت.۱ ح@@ال ف@@اطمه بنت اس@@د گری@@ه می کن@@د، می گوی@@د: بچج
ح@@@@@ال [او را] دس@@@@@ت پی@@@@@امبر (ص@@@@@لی ال علی@@@@@ه و آل@@@@@ه و س@@@@@لم) می ده@@@@@د،
امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) چش@مش را ب@از می کن@د. عل@ی (علیه الس@لم)
نباید چشمش را در دنیا باز کند، علی (علیه السلم) باید چشمش را ب@ه روی
پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلم) باز کند؛ چون که پیامبر (صلی ال علی@@ه

) امیرالم@@@@ؤمنین عل@@@@ی۸۱و آل@@@@ه و س@@@@لم)، ن@@@@ور خداس@@@@ت. (س@@@@خنرانی ی@@@@اد 
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عمق مطلب را نمی دان@@د. او ی@@ک ص@@ندوقچه ای اس@@ت ک@@ه
امیرالم@@@@@@@ؤمنین (علیه الس@@@@@@لم) را حم@@@@@@ل می کن@@@@@@د؛ ام@@@@@@ا
زهرای عزی@@@@@ز (علیه الس@@@@@لم) عم@@@@@ق مطل@@@@@ب را می دان@@@@@د،
خ@@@@@@ودش عم@@@@@@ق اس@@@@@@ت. ف@@@@@@رق این ه@@@@@@ا [یعن@@@@@@ی ائم@@@@@@ه
(علیهم السلم)] با ای@@ن [خل@@ق] این اس@@ت؛ چ@@ون که خیل@@ی
این مطلب درست است. یک واعظ@@ی ب@@ود ک@@ه خیل@@ی ه@@م
] ب@@ود ک@@ه خ@@انه یک@@ی از علم@@اء ه@@م چیز [ب@@ه اص@@طلح مه@@مج

ه، چ@@ون که ی ب@@ه مکج@ (علیه الس@@لم) نبای@@د چش@@مش را در دنی@@ا ب@@از کن@د؛ ت@@ا حتج@
ه مص@@نوعی اس@@ت؟ یعن@@ی ای@@ن ه مص@@نوعی اس@@ت. چ@@را م@@ا می گ@@وییم مکج@@ مکج@@
ه] درس@ت ش@ده، در مقاب@ل پی@امبر (ص@لی ال علی@ه و آل@ه و س@لم) کس@ری [مکج@
ه مقابل پیامبر (صلی ال علی@ه و آل@ه و س@لم) مص@نوعی اس@ت. بای@د دارد. مکج
کرم (صلی ال علی@@ه ولیت به [روی] ولیت چشمش را باز کند. آخر، پیامبر ا

جبیون  )۷۶و آله و سلم) [هم] ولیج است.(سخنرانی شناخت ولیت، أین الرج

۸۲۵۰تذکر حج 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ب@@@ود، یک ق@@@دری ص@@@حبت کرده ب@@@ود ک@@@ه آره، ف@@@اطمه زهرا
رده پ@@ایین تر از آن هاس@@ت! م@@ن [از (علیهم الس@@لم) یک خر@@
ای@@ن حرف@@ش] پوکی@@دم! آخ@@ر م@@ن دی@@دم ب@@ه ای@@ن [ف@@رد] چ@@ه
گر حرف بزنم، این بیچاره بنده خ@@دا یک ق@@دری بگویم؟! ا
ف می شود، [برای همین] ح@@رف ن@@زدم. نه در [بین] علماء که
کسی] که روضه [خوان] بود، آن هم واعظ اس@@ت. ب@@ه آن [
که] این [ف@@رد] چ@@را نم@@ره داد؟ م@@ن ملحظ@@ه ت@@و را او گفتم [
ک@@ه] آب@@روی ای@@ن [ف@@رد] کردم [و] به او ح@@رف ن@@زدم. دی@@دم [
ه@@@م از بی@@@ن می رود. گف@@@ت: چ@@@را؟ گفت@@@م: آخ@@@ر، چ@@@را ش@@@ما
این ج@@@وری هس@@@تید؟! چ@@@را در مبن@@@ا نمی روی@@@د؟! چ@@@را فک@@@ر
نمی کنید؟! چرا ت@@وجه نداری@@د؟! امام ص@@ادق (علیه الس@@لم)
گ@@ر نباش@@یم تیم از ب@@رای تم@@ام خلق@@ت، ا می گوی@@د: م@@ا حجج@@
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زمی@@ن اهل@@ش را ف@@رو می ب@@رد؛ ام@@ا یک دفع@@ه می گوی@@د زه@@را
ت است از برای ما. این [حض@@رت زهرا (علیهم السلم) حجج
(علیهاالس@@لم)] پ@@ایین تر اس@@ت؟! در آن مان@@د! گفت@@م: زه@@را
(علیهاالسلم) پایین تر است؟! چرا نمره می دهی؟! این ها
همه شان عمق مطلب را نمی بینند. امیدوارم که آن ج@@ا ی@@ا
ک@@@ه] عم@@@ق همین ج@@@ا بای@@@د حاجی ه@@@ا از خ@@@دا بخواهی@@@د [
گ@@@ر کت@@@اب می خ@@@وانی، مطل@@@ب را ب@@@ه ش@@@ما بگوی@@@د؛ یعن@@@ی ا
دام س@@راغ می گی@@ری. می دان@@ی گرن@@ه مر@@ عمق@@ش را ب@@دانی؛ ا
س@@@@@راغ گرفتن بعض@@@@@ی ها مث@@@@@ل چیس@@@@@ت؟ مث@@@@@ل این ک@@@@@ه
یک ج@@@@ایی را بعض@@@@ی ها بل@@@@د نیس@@@@تند، می گوین@@@@د از کج@@@@ا
گ@@ر ت@@و در ص@@راط مس@@تقیم باش@@ی بروی@@م؟ از کج@@ا بروی@@م؟ ا
[دیگ@@@ر این ط@@@رف و آن ط@@@رف نمی زن@@@ی]؛ ب@@@بین نمی گ@@@ویم
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س@@ؤال نکنی@@د! س@@وء تف@@اهم نش@@ود. تم@@ام س@@ؤال های ش@@ما
خوب اس@ت؛ آدم ب@ه س@@ؤال [پرس@@یدن] ب@ه ج@ایی می رس@د؛
اما سؤال وقتی شد، من از آقای فلن@@ی تش@@کر ک@@ردم؛ یعن@@ی
تشکر کردم، حال هم می کنم. گفتم این مرد بزرگ وار یک
ح می کند، وقتی توجه کرد، قب@@ول می کن@@د. ش@@ما چیزی طر
گر ولی@@ت م@@ا یک ق@@دری کام@@ل باش@@د، باید سؤال کنید؛ اما ا
وقتی حقیقت ولیت را دیدی، آن حرف را قب@@ول می کن@@ی،
دیگر عناد نداری که! کسی قبول نمی کن@@د ک@@ه عن@@اد دارد.
من افتخار ب@@ه کوچ@@ک و ب@@زرگ ش@@ما می کن@@م. وال! راس@@ت
می گویم، کوچکه شما بزرگ است. امروز چه شده؟ به زی@@ر
امر ولیت سر [فرود] بردی. امیدوارم که مبادا این ولیت،
طعم@@ه ش@@یطان ش@@ود. وق@@تی طعم@@ه ش@@یطان می ش@@ود ک@@ه
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ت دنیا افضل به ولیت باشد، حال هر چه هست. محبج

ی ب@@رای خ@@ودش ق@@رار م یک ح@@دج  هر کسی باید در این عالج
ده@@@د؛ یعن@@@ی آق@@@ای مهن@@@دس یک خ@@@انه مط@@@ابق ش@@@أنش
داشته باش@@@د. م@@@ن ب@@@ا س@@@اختمان ها چی@@@ز [یعن@@@ی مخ@@@الف]
نیس@@تم. یک وق@@ت خ@@انه فلن آق@@ا رفت@@م، گفت@@م ای@@ن خ@@انه
مطابق شأن تو نیست، باید عوض@@ش کن@@ی. الحم@@د ل ک@@ه
ش@@@نید [و] عوض@@@ش ک@@@رد. ب@@@بین م@@@ن دارم چ@@@ه می گ@@@ویم؟
ی ب@@رای خودت@@ان ق@@رار دهی@@د! ی@@ک رفق@@ای عزیز! ی@@ک ح@@دج
ماش@@@@@ین داری، ی@@@@@ک خ@@@@@انه داری، زن@@@@@دگی ات ه@@@@@م دارد
می گ@@@ذرد؛ ام@@@ا از ای@@@ن یک ق@@@دری ک@@@ه دارد [م@@@الت بیش@@@تر]
دام ای@@@@@@@ن را این ج@@@@@@وری اش نک@@@@@@ن، آن را می ش@@@@@@@ود، مر@@@@@@
این جوری اش نکن. این جایش را دکور کن@ی، آن ج@ایش را
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این جوری کنی! این چ@@ه چی@@زی اس@@ت؟ ای@@ن را یک ق@@دری
دس@@تت را ب@@از ک@@ن [و] ب@@ه فق@@را ب@@ده! [انف@@اق] نمی کنن@@د ک@@ه

یک دفعه [خدا] شهری را زیر و رو می کند.

 چ@@@را گفت@@@م جل@@@وی چیزه@@@ای [یعن@@@ی بله@@@ای] حتم@@@ی را
می گی@@@رد؛ یعن@@@ی ص@@@دقات؛ یعن@@@ی انف@@@اق ب@@@ه م@@@ردم؟ چ@@@را؟
خ@@دای تب@@ارک و تع@@الی ص@@فات  اللهش را ب@@ه ش@@ما می ده@@د؛
چ@@ون ت@@و دیگ@@ر ت@@و نیس@@تی، ت@@و ص@@فات خ@@دا ش@@دی. همی@@ن
دارد [ت@@و را حف@@ظ می کن@@د]. ب@@بین دوب@@اره مط@@الب را تک@@رار
می کنم: بعضی ها، هنوز شما جوانید؛ اما قربان ت@@ان ب@@روم،
یک وق@@ت می بین@@ی ی@@ک نف@@ر راه صدس@@اله را یک س@@اله ط@@ی
گ@@ر کرده. امروز یک زمانی ش@@ده، ب@@ه خ@@دا قس@@م! ب@@ه دین@@م! ا

بخ@@@@واهی تفری@@@@ح ب@@@@روی، [ض@@@@ربه] می خ@@@@وری. آن پ@@@@وله
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تفریح@@ت را بی@@اور [و] ب@@ه فق@@را ب@@ده! کج@@ا تفری@@ح می روی؟!
هنوز تماشایی هس@@تی! بای@@د ت@@وی تماش@@اخانه ب@@روی! کج@@ا
ک@@@@@وس ولی@@@@@ت می زن@@@@@ی؟! ت@@@@@و تماش@@@@@ایی هس@@@@@تی، بای@@@@@د
تماشاخانه ب@@روی. او در تئات@@ر [و] تماش@@اخانه دارد می  رود،
تو چیزت نمی شود، نمی دانم جزی@@ره کی@@ش می  روی! خ@ب
جزیره کیش بروی، کیش کی@@ش ب@ه ت@و می گوی@د! می گوی@د:
کی@@ش! ب@@رو گم ش@@و! می روی آ  ن ج@@ا چ@@ه کن@@ی؟! خانم ه@@ا را
ببینی؟! چیزها را ببینی؟! ب@ه خی@الت م@ن نمی دان@م آن ج@ا
چ@@@ه خ@@@بر اس@@@ت؟! خ@@@وب می فهم@@@م. خ@@@ب بی@@@ا امام رض@@@ا
(علیه الس@@@لم) ب@@@رو! قرب@@@انت ب@@@روم، عزی@@@ز م@@@ن! امام رض@@@ا
ق@@امی» د مج ش@@هج سمعر کلمی، تج (علیه السلم) را زیارت کن! «تج
با او حرف بزن! [تا] تحویلت بگیرد. بیا تو کج@@ا می روی؟!
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بی@@@ا در تلفن خ@@@انه! بی@@@ا ب@@@ا ام@@@امت نج@@@وا ک@@@ن! آخ@@@ر کج@@@ا
می روی؟!

 ای@@@@ن کاره@@@@ا چیس@@@@ت ک@@@@ه بعض@@@@ی ها می کنن@@@@د؟ آره! ی@@@@ک
عاهایی هم می کنند! دوباره [هم] تکرار می کنن@@د. خ@@ب ادج
ه رف@@تی، دو س@@ال رف@@تی، کج@@ا می روی؟! یک سال [ب@@ه] مکج@@
ث@@واب می خواهن@@د! ای@@ن مث@@ل همان هاس@@ت. گفت@@م چ@@ه؟
ار: گفت@@@@م چ@@@@ه؟ علی ج@@@@ان! بگ@@@@و ب@@@@بینم؟ (یک@@@@ی از حضج@@@@
فرمودید که مردم در زمان رسول ال (صلی ال علیه و آل@@ه
ت ش@@@@د، و س@@@@لم)، این ه@@@@ا عبادت ش@@@@ان [برایش@@@@ان] حجج@@@@
برایش@@@@ان دلی@@@@ل ش@@@@د. آن ثواب ه@@@@ا را نگ@@@@اه می کردن@@@@د).
ار: اص@@@@ل را کن@@@@ار احس@@@@نت! (ادام@@@@ه ح@@@@رف یک@@@@ی از حضج@@@@
گذاشتند،) اصل را کنار گذاش@@تند [و] ث@وابی ش@دند. ت@و ه@م
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ه می روی! خ@@@ب ث@@@وابی هس@@@تی ک@@@@ه ه@@@ر س@@@ال [ب@@@@ه] مکج@@@@
یک  دفع@@ه [ب@@ه] ک@@ربل رف@@تی، امام حس@@ین (علیه الس@@لم) ب@@ه
کم@@رت بزن@@د! دیگ@@ر دو دفع@@ه، س@@ه دفعه [زی@@ارت] می روی،
ک@@ار] کن@@ی؟ ب@@بین م@@ردم محتاجن@@د. ت@@و [می خ@@واهی] چ@@ه [
می روی دور چارچوب ها می گردی، عزیز م@@ن! بی@@ا دور ام@@ر
خدا بگ@@رد! کج@@ا می روی دور ای@@ن چارچوب ه@@ا می گ@@ردی؟
گ@@@@@@ر یک چی@@@@@@ز بگ@@@@@@ویم، می گویی@@@@@@د کف@@@@@@ر اس@@@@@@ت. ب@@@@@@ه ا
حضرت عباس! من مشهد بروم، اصل آن جا [یعنی ض@@ریح]
را نمی بوس@@م. می بین@@م آن ه@@م، یک@@ی ک@@ه غی@@ر اوس@@ت، [آن
ک@@@ه] روی ای@@@ن را] درس@@@ت ک@@@رده! م@@@ال چ@@@ه کس@@@ی اس@@@ت [
[ض@@ریح] گذاش@@ته؟! م@@ال چ@@ه کس@@ی را روی ای@@ن [ض@@ریح]
گذاش@@ته [و ت@@و آن را] می بوس@@ی؟! کج@@ا را می بوس@@ی؟! چ@@ه
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چی@@ز را می بوس@@ی؟! [بعض@@ی ها می گوین@@د:] م@@ن زی@@ارت ب@@ه
دل@@م نچس@@بید، آن ج@@ا [یعن@@ی ض@@ریح] را نبوس@@یدم! اله@@ی!
یک جای دیگر را ببوس@ی!  (ی@@ک ص@لوات بفرس@@تید.) وال!
گر این جا را بگی@@رم، خ@@ون همین ساخت که نگاه می کنم، ا
از آن پنج@@ره بی@@رون می زن@@د! کج@@ا را می بوس@@ی؟! م@@دام ه@@ر
سال، هر سال [می روی]، باب@@ا! کج@@ا [می روی]؟! یک نگ@@اه
در امر خدا بکن! یک نگاه در اشیاء خدا بکن! یک نگاه به
ای@@@ن بینواه@@ا بک@@ن! ی@@ک نگ@@اه ب@@ه این ه@@ا ک@@@ه تهی دس@@ت

هستند، بکن!

 تو چه چی@ز داش@تی؟! وال! هم@@ان ی@ارو ی@ک ات@اق داش@ت،
همه شان توی یک اتاق بودن@@د. ح@@ال ب@@بین طغی@@ان ک@@رده،
چ@@@@ه خ@@@@انه ای می س@@@@ازد؟! چ@@@@ه چی@@@@زی می س@@@@ازد؟! ب@@@@ه
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ک@@ه] حضرت عباس! دو سه تا خانه آن طرف تر، یک@@ی ب@@ود [
ک@@ه] بخ@@ورد، همین طور گف@@ت: ن@@ان! ن@@ان! [ن@@ان] نداش@@ت [
که] گفت: د؛ آن وقت داداشش می گفت [ همان حاج محمج
رد. ای@@ن [ف@@رد] از نان! ن@@ان! ننه ام یک@@ی زد [و] یک مرتب@@ه مر@@
ه گرس@@نگی دارد می می@@رد، آن [ف@@رد ه@@م] ه@@ر س@@ال [ب@@ه] مکج@@
می رود [و] خ@@@@انه مث@@@@ل ک@@@@اخ ابن زی@@@@اد می س@@@@ازد! ت@@@@و چ@@@@ه
مسلمانی هستی؟! اصل تو چ@@ه مس@@لمانی هس@@تی؟! این ه@@ا
یکی ش@@@ان عقب افت@@@اده ب@@@ود، پ@@@در [ه@@@م] نداش@@@تند. خ@@@دا
می داند من آنچ@@ه ک@@ه [از دس@@تم برمی آم@@د؛ برای@@ش ک@ردم].
خ@دا می دان@د م@ن رفت@م [و] دی@دم ک@ه ای@@ن ی@ک ات@اق دارد؛
آن وق@@ت خ@@ودش در آن اس@@ت، دام@@ادش ه@@م در آن اس@@ت،
بچه اش هم در آن است. این [شخص] چه کار کن@@د؟ چ@@ه
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ک  ب@@ه ک@@ه] چ@@ه ک@@ار کن@@د؟ ی@@ک خ@@ا ک@@ار کن@@د؟ ب@@ه م@@ن بگ@@و [
سری می خواهد [برای نی@@از] واج@ب [خ@@ود] بکن@@د، چ@@ه ک@ار
کند؟ تو بی رحم! چطور داری کاخ [می سازی]؟! ما ب@ا ای@@ن
د رف@@تیم، ه@@ر چ@@ه فک@@ر کردی@@م [دی@@دیم] م@@ا ک@@ه حاج محمج@@
نمی ت@@@@@وانیم ک@@@@@ه چی@@@@@زی ب@@@@@رای ای@@@@@ن بس@@@@@ازیم. گفت@@@@@م:
گفتم:] این ح@وض ای@@ن [خ@@انه] د! گفت: هان! [ حاج محمج
را م@@ا می ت@@وانیم برای@@ش ات@@اق کنی@@م، ی@@ک ح@@وض داش@@ت.
خلصه حوض را تویش دست بردیم و دو تا پنج@ره ب@ه آن
گذاشتیم و موکت کردیم. همین طور می گف@@ت، اص@@ل زن و
ک@@@ه] دور م@@@ا بگ@@@ردد. خ@@@ب بفرم@@@ا! بچه اش می خواس@@@ت [
این ه@@ا چیس@@ت ک@@ه ت@@و درس@@ت می کن@@ی؟! اص@@ل ت@@و چط@@ور
خوش هستی؟! دنیا چ@@ه خ@@بر اس@@ت؟! چ@@ه رحم@@ی داری؟!
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ه می رود؛ ار! ه@@ر س@@ال ه@@م ای@@ن آق@@ا [ب@@ه] مکج@@ رحم@@ت ب@@ه کفج@@
ن@@اره می س@@ازد. [اس@@م] ای@@ن آن وق@@ت چ@@ه چی@@ز می س@@ازد؟ مه
ک@@ه] در تکی@@ه [اس@@ت] چیس@@ت؟ مس@@جدی ک@@ه در مس@@جد [
ة» ار: «باب الجنج@ خیاب@ان چه@ارمردان اس@ت؟ (یک@ی از حضج@
ب@@@@@ه آن می گوین@@@@@د) ب@@@@@ه دین@@@@@م قس@@@@@م! ای@@@@@ن [مس@@@@@جد]
ة» کجاس@@@@@@@@@ت؟ م» اس@@@@@@@@@ت. «باب الجنج@@@@@@@@@ «ب@@@@@@@@@اب الجهنج
«باب الجن@@ة»، بهش@@ت ب@@ه روح ولی@@ت خل@@ق ش@@ده [اس@@ت].
ای@@ن [مس@@جد] را ب@@ا خب@@اثت س@@اختی! ت@@و نمی دان@@ی باب@@ایت
چه جور است؟! یک دفعه همه تان در یک ات@@اق [باش@@ید]!
ح@@@ال ای@@@ن [خ@@@انه] را ب@@@رمی دارد می س@@@ازد؛ [ام@@@ا] ای@@@ن دارد
می میرد، آن دارد این [خانه] را می سازد. چرا؟ ای@@ن را بل@@ه،
نمی دانم حاج آقای فلن عطا کردند، حال ساخته [است]!
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ت از خل@@@@ق می خواهن@@@@د، تم@@@@امش این ه@@@@ا تمام ش@@@@ان ع@@@@زج
ریاست.

 خ@@@دا آق@@@ای ح@@@ائری را رحم@@@ت کن@@@د! م@@@ا یک وق@@@ت پ@@@ای
صحبت هایش می رف@@تیم؛ آن وق@@ت یک وق@@ت ق@@رآن تفس@یر
می کرد. یک وقت می خواست [ب@@ه] ک@ربل ب@رود، گف@@ت: م@@ن
ک@@ه] ری@@ا عصاره قرآن را به شما گفتم، عزیزان من! بدانید [
مثل شب ت@اریکی اس@ت، س@نگ س@یاه، م@@ورچه س@یاه اس@ت
[ری@@ا مث@@ل راه رفت@@ن م@@ورچه ای س@@یاه روی س@@نگ س@@یاه، در
تاریکی شب است]. ریا این ج@@ور اس@@ت. بع@@د گف@@ت: ری@@ا را از
چه@@@@@@ار آس@@@@@@مان برمی گردانن@@@@@@د. هم@@@@@@ه ملئک@@@@@@ه ه@@@@@@ا را،
س@@توار لش سرباز است، بعد ار طبقه بندی شان می کرد که اوج
اس@@@ت، بع@@@د س@@@رجوخه اس@@@ت. همین ط@@@ور چی@@@ز می ک@@@رد؛
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آن وقت به بال می رساند. ه@@ر چ@@ه ب@@ه مقام@@ات ب@@ال بدهن@@د،
ب ترن@@@د، دقی@@@ق می گیرن@@@د. [ری@@@ا را] از چه@@@ار ملئکه ه@@@ا مقرج
آسمان برمی گردانند. چرا؟ می گوید بوی ریا می ده@د. ای@@ن
کارها چیست که ما می کنیم؟! ما چه مس@@لمانی هس@@تیم؟!
می گوی@@@د ب@@@رش گ@@@ردان [و] ب@@@زن ت@@@وی س@@@رش! ب@@@وی ری@@@ا
می دهد! بوی ریا چیست؟ بوی ری@@ا چیس@@ت؟ یک@@ی بگوی@@د
ار: خل@@ق را م@@ؤثر می دان@@د.) ای@@ن [ف@@رد] ببینم! (یکی از حضج@@
خل@@@@@@ق را م@@@@@@ؤثر می دان@@@@@@د، خ@@@@@@ر را م@@@@@@ؤثر می دان@@@@@@د. ب@@@@@@ه
گر خر را مؤثر بداند، به@@تر از این اس@@ت ک@@ه حضرت عباس! ا
ک@@ار] می خواه@@د تعریف@@ش را کنن@@د، خلق را مؤثر بدان@@د. ری@@ا [
ری@@@ا این اس@@@ت.  تش@@@کر از او کنن@@@د، تعریف@@@ش را کنن@@@د، ای@@@ن
ریاس@@@@ت؛ یعن@@@@ی مح@@@@ض خ@@@@دا نیس@@@@ت. (ی@@@@ک ص@@@@لوات
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بفرستید.)

 پ@@س قربان ت@@ان ب@@روم، بن@@ا ش@@د ش@@ما وق@@تی امی@@د خ@@دا در
طیاره می نشینید، (این جمله را من بگویم) همین ج@@وری
ک@@ه داری@@د در طی@@اره پ@@رواز می کنی@@د، از خ@@دا بخواهی@@د ک@@ه
خ@@@دایا! م@@@ا الن [ب@@@ا] وس@@@یله داری@@@م پ@@@رواز می کنی@@@م [و] در
ک@@@ه] روح م@@@ا در خ@@@انه ات می آیی@@@م. خ@@@دایا! زم@@@انی ش@@@ود [
بهشت، در ماوراء پرواز کن@د، در آن ج@ا روح م@ا ب@ا ام@@ر ت@و در
«ملک@@@وت أعلی» پ@@@رواز کن@@@د. ح@@@ال ک@@@ه در طی@@@اره نشس@@@تی،
این ج@@ور ب@@ا خ@@دا نج@@وا ک@@ن! از خ@@دا بخ@@واه! (دوب@@اره تک@@رار
می کنم) ما داریم با وسیله پ@@رواز می کنی@@م، خ@@دایا! روح م@@ا
ت بیاید، در بهشت بیاید، در فردوس که پرواز کرد، در جنج

بیاید، در آن جا که امر توست، بیاید.
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 خدایا! عاقبت تان را به خیر کن!

خدایا! ما را بیامرز!

خدایا! ما را از خواب غفلت بیدار کن!

خدایا! ت@و را به  ح@ق امام زم@ان! ای@@ن حرف ه@ا ک@@ه زدی@م، در
ر این رفقای عزیز راه پیدا کند! خدایا! حال که راه نوج قلب مر
پی@@دا ک@@رد، در خ@@ون و گوش@@ت و پوس@@ت و م@@وی بدن ش@@ان
جریان پیدا کند! خدایا! این باشد تا [این که] ما لقای تو را
یک بگوییم. خدا حاج شیخ عباس را رحمت کند! این را لبج
م@@@ن بگ@@@ویم: یک نف@@@ر ب@@@ود آم@@@د، حضرت موس@@@ی دوس@@@تی
داشت. وق@@تی [موس@ی] آم@د، دی@د [دوس@@تش] آن ج@ا افت@اده
رده، پاهایش یک قدری آسیب دیده، چش@@م هایش را [و] مر

۸۲۶۶تذکر حج 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

حال کلغ ی@ا ه@@ر چ@@ه [ب@ود] در آورده [اس@@ت]. گف@@ت: خ@دایا!
مگر این بنده تو نب@ود؟ م@ؤمن نب@ود؟ گف@ت: چ@را! گف@ت: از
ب@@رای ش@@فاعت یک@@ی دره خ@@انه ظلم@@ه رف@@ت. ح@@ال بای@@د ای@@ن
ت ظلم@@ه در دل@@ش ی@@ک می گوی@@د، محبج@@ لق@@ای م@@ن را ک@@ه لبج
ی@@ک بگوی@@د. ح@@اجی عزیز! که بتواند] لقای من را لبج نباشد [
یک می گ@@ویی، بای@@د این ج@@وری باش@@ی. حال که [به خدا] لبج
گرن@@@ه تی در دل@@@ت نباش@@@د، ا ت ظلم@@@ه [و] هی@@@چ محبج@@@ محبج@@@

خلصه مشکل به وجود می آید.

خدایا! کار دنیا و آخرت ما را اصلح کن!

ه برون@@@د، خ@@@دایا! حاجی ه@@@ایی ک@@@ه می خواهن@@@د [ب@@@ه] مکج@@@
محافظت کن!
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خدایا! قلب محترم شان را مملوج از ولیت کن!

خ@@@@دایا! [موق@@@@ع] برگشت ش@@@@ان «ربج إرجع@@@@ونی» بگوین@@@@د،
بیایند عمل صالح انجام دهند!

گر مردم عمل صالح کنند، تمام مردم راحتند. خدایا! ا

خدایا! ما را به امر خودت وادار کن!

خدایا! تتمه عمر ما در راه خودت وادار کن!

ت علی (علیه السلم) در دل م@@ا ع@@اریه نباش@@د. خدایا! محبج
ت امام زم@@@@@@@@ان (عجل ال فرج@@@@@@@@ه)، دوازده ام@@@@@@@@ام محبج@@@@@@@@

که] شیطان از ما بگیرد. (علیهم السلم) عاریه نباشد [

خ@@@@@@@دایا! ای@@@@@@@ن ولی@@@@@@@ت دوازده ام@@@@@@@ام، چهارده معص@@@@@@@وم
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(علیهم السلم) در قلب ما ثابت باشد.

د)  (با صلوات بر محمج

یا علی
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